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در نظام سیاسی اسلام و « مردم رأی»حق یا تکلیف بودن  مسأله

 دموکراسی

 

 
 

     1نوربخش ریاحی                                                                                              

 

 چکیده

 ای است «حق»، مردم رأی که باشدمی مطرح پرسش این لذا است عمومی سرنوشت در مشارکت روش و ارزش، رأی

 نظر هب که .ملی حاکمیت و نظریه مردمی حاکمیت نظریه. دارد عمده نظریه دو ،دموکراسی ،باره در این .«تکلیف»

  این رب نویسنده. استوار است حقوقی سست بنای یک بر، دموکراسی آسیاب زیرین سنگ بعنوان نظریه هردو رسدمی

 به و محتاج نیست برخوردار کافی مشروعیت از، دموکراسی نظام در مدار و تکلیف محور حق رأی که مدعاست

 و قح از بیش تکلیف به ،فقه قلمرو در از طرفی .است «الحاقی اجتماعی قرارداد»  یک کاربست با جدیدی رهیافت

 میتحاک پذیرش در صورت ولی است وجاهت فاقد شرع مبانی با در مغایرت مردم رأی و شده داده اهمیت حق از پیش

 در که ردیدگ باور این به قائل توانمی لذا. دهند تن مقدس شارع الحاقی شرایط به بایستی، حکومت و مردم، الهی

»  یک زا و است شرعی ای صبغه بلکه(، اجباری) قانونی ایصیغه نه، حق نه، رأی، دینی قاموس و ما اساسی قانون

 رأی» رآمدیناکا بررسی، حاضر مقاله هدف. کندمی تبعیت مردم خدای و مردم بین تعهد یعنی «الحاقی الهی قرارداد

 .است اسلامی و جمهوری دراسلام، آن به نگاهی نیم و دموکراسی سیاسی اندیشه در« مردم

 

 واژگان کلیدی

 بت، عصرقرارداد الهی الحاقی، مشروعیت، عصر غی ،قرارداد اجتماعی الحاقی، رأی تکلیف مدار ،رأی، رأی حق محور

  حضور، ظرفیت نظریه پردازی اسلامی.
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و آن را  محبت را فراموش نکنید

 ناچیز نشمارید. 

 افلاطون
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 مقدمه

که رأی همگانی برای مردان را در فرانسه مستقر نمود، تصوویری حاواکی شوده  1848مارس  5چند ماه پس از صدور فرمان مورخ 

شته تا برگه رأی خود را در صندوق بیندازد. از این پس نیوازی داد که تفنگش را به زمین گذامشهود گردید که کارگری را نشان می

توانسوتند آنهوا را بوسویله بور  نبود تا مطالبات شهروندان، رأی دهندگان و افراد بوسیله شورش و سنگرها برآورده شوند بلاوه می

مواقع مبوارزات هموراه بوا خشوونت همگانی و برگه رأی بیان کنند. حق رأی حقی بوده که پیرو مبارزات سیاسی، اجتماعی و برخی 

بایست که انسانها مبارزه کنند تا حق ابراز عقاید و افاارشان را بوسیله برگوه رأی تسوریر نماینود. ایون حوق، بدست آمده است. می

ی بینیم کوه سنگفرشو، اعلامیوه دیوواری را موی1968دهد. ولی صد و بیست سال بعد، در ماه موه قدرت و اقتدار مردم را نشان می

مابین این دو تصویر، دو نماپردازی، دو «. این است برگه رأی شما»کند که: ها اعلام میدهد و به زیر بیست سالهنشان می پاریسی را

اند آیوا یابد. حقی کوه بورای آن، انسوانها کشوته شوده( دو نوع بازنمود حق رأی، کل تاریخ رأی همگانی تبلور می1968-1848بنا )

مایز کرد و تضمین نمود که نظام مردم سالار است؟! )دومینیک، وجودش کافیست تا امروزه نظامهای دیاتاتوری را از مردم سالار مت

 کوه بپوذیریم درنتیجوه بایود اندشوده زاده برابور انسوانها که بپذیریم اگر اجتماعی قرارداد نظریه اصحاب نظر به( 167-168: 1383

 دارند حق اندشده زاده آزاد طبیعت حام به انسانها که آنجا از همچنین دارند برخودشان حاومت در شرکت در یاسانی حق همگان

 .(73: 1377،هاشمی) دارند اعلام را خویش مرالفت یا رضایت آزادانه آن از و اطاعت سیاسی اقتدار پذیرش به نسبت
 قودرت پوذیرش بورای اجتمواعی قورارداد لازمه رضایت و و توافق است رضایت و توافق مقدمه حق است حق مقدمه و برابری آزادی

پس، حاومت دموکراسی حدوثاً و بقائاً درگورو یوک  .(437: 1382بشیریه، ) دموکراسی است همان حاومتی چنین و است حاومت

علت مبقیه این حاومت است. ولی فلسفه رأی، به عنوان رکون رکوین رأی همگانی قرارداد اجتماعی علت محدثه و  توافق عام است.

ز بدو سرشت تا ختم سرنوشت محتاج بوه پرسوش اسوت. ایون پرسوش کوه دموکراسی امروزی نه تنها سزاوار پرستش نیست بلاه ا

براستی، دیگر حق رأی از نفس افتاده یا نفس رأی تغییر کرده است؟!. چورخ رأی در دموکراسوی بور مودار شوعور عموومی و تعوادل 

پلوه صوعودی اسوت  وتبادل احساسات؟!. رأی پله سقوطی است درکمین حاومت شوندگان یا استدلالات می چرخد یا شور عمومی

اندیشوه سیاسوی دموکراسوی )موردم در « رأی موردم»حقووقی  ناکارآمدی بررسیدرکمپین حاومت کنندگان؟! هدف مقاله حاضر، 

 سالاری و نماینده سالاری(، و مطالعه آن از دیدگاه اسلامی و النهایه ارائه چند پیشنهاد است.

 

 بررسی وضعیت حقوقی رأی در نظام دموکراسی 

من حق من است یا تالیفی است بور  (voteتاکنون این پرسش در برابرتان قدکشیده یا ذهنتان را گزیده است که براستی رأی )آیا 

دوش من؟!. آموزه دموکراسی تاکنون در برابر این پرسش، دو نظریه پرسیدنی، پرورش داده اسوت. سوابقاً ایوده حاکمیوت مردموی و 

 د.باشاکنون نظریه حاکمیت ملی مطرح می
 نظریه حاکمیت مردمی )رأی حق محور(

مرد، پیر و جوان، خرد و کولان. نتیجوه  و اجزاء ملت اعم از زن )ریاضی( در این نظریه، حاکمیت عبارت است از حاصل جمع جبری

توانود نماینوده پارلموان نمیاین طرز تلقی، خلق یک دموکراسی عاری از سیستم نمایندگی است زیرا بنیانگوذاران نظریوه معتقدنود 

: کنوددر تأیید این نظریه عنووان می . برپایه این نظریه، رأی حق آحاد مردم است. اعلامیه جهانی حقوق بشراراده عموم باشدواقعی 

 مرالفوان چنانچه آدمیان اگر :گفتجفرسون می توماس» .شرکت جوید هرکس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً

 خوود بور حاومت پس .کنند حاومت نیز دیگران بر توانندنمی اولی طریق به کنند حاومت بر خود توانندنمی، معتقدند دموکراسی

دموکراسوی مسوتقیم در . برخی اندیشمندان نیز معتقدند، (437: پیشین ،بشیریه)« دیگران. بر حاومت تا است تر ممان و ترموجه

ب سیاسی نارضایتی وجود داشته که از عملاردهای سیستم انتراباتی، هیأتهای نمایندگی و احزااصل بدان سبب پذیرفته شده است 

ایراد عمده و به عمد که کمرنگی نطق جفرسون و منطق این نظریوه را موجوب شوده اسوت، صوعوبت  .(11: 1384)پورعباس،  است
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البتوه بوه عقیوده نگارنوده،  امور و اوامر همگانی اسوت. اماان حضور مستمر و مستقیم میلیونی مردم در پروسه قانونگذاری و تعیین

 دولت در خانه یا دولت سرانگشتی )دولت الاترونیک(، مهیاست.نظریه، به یمن  و مهندسی مجدد این اکنون فرصت بازاندیشی
 نظریه حاکمیت ملی )رأی تکلیف مدار(

جمع جبری اجزای انسانی باشد بلاه ملت در کلیوت خوود تواند حاصل نظریه حاکمیت ملی قائل به این باور است که حاکمیت نمی

( و H2هیودرونن)هویوت  بی( است نه درجزئیت. به سرنی دیگر، اجزای H2Oکند. مثل آب که در کلیت، آب)نمو و نمود پیدا می

ملوت موجوب  براساس ایون نظریوه، رأی بورای آحواد .است عهده دار را آب بنام با هویتی کلیت اجباری مزج وظیفه( O2اکسیژن )

هور کوس حوق دارد در اداره اموور : کنودهم تأکید می نظریه این تأیید تالیف است نه مستوجب حق. اعلامیه جهانی حقوق بشر در

 .عمومی کشور خود، با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتراب شده باشد شرکت جوید

 

 نقد نظریات رأی در نظام دموکراسی

و به  استوار است دموکراسی نظریه، بر بنیان دو هر سرنوشت عمومی است. این سرنوشت عمومی دررأی، ارزش و روش مشارکت در 

توصیفات زاید باشد. اگر چه درتمجید از دموکراسی، می مردم اراده، حاومت قدرت و منشأ تصریح اعلامیه جهانی حقوق بشر، اساس

جلوگیری از فساد قدرت و شانس رسیدن طبقات به اریاوه قودرت، الوصفی در باب ضدیت با استبداد، ترک اختناق و انحصارطلبی، 

... شده است لیان نباید فراموش کرد که از آن طرف، دموکراسوی در نووع فاسود موجوب  تنویر افاار عمومی، رشد کرامت انسانی و

هر دو نظریوه از از طرف دیگر، شود. تقویت مشارکت خام، صوری، بی روح، غیر واقعی و ناآگاهانه و تقویت برخی کمالات انسانی می

 کند.منطق حقوقی ضعیفی تبعیت می

 

 نقد نظریه رأی حق محور

 و و حولال کنود وضوع قانونی قانونگذار ایناه از قبل. است انسان زندگانی از ترعالی آن و اساس بوده و حاومتها بر دولتها مقدم حق

لویان رأی اموری   .(12– 10: 1337،مدرس)کرد  سلب کسی از را حیات حق نباید که کردمی حام سلیم عقل آورد بوجود حرامی

غیرفطری است و در غیاب اراده تشایل دولت توسط مردم، حق رأی موضوعیتی ندارد. لذا اجبار شهروندان به استیفاء یوا اسوتعفای 

د، ماشوین دموکراسوی بوه حق، نقض خصوصیات خود حق است. هرگاه، رأی حق پنداشته شود، اگر مردم از اعمال رأی امتناع ورزن

ماند. علاوتاً حق دانستن رأی مغایر با تعیین و تحمیل شرایط بر رأی دهنودگان و آزادی سبب عدم مشارکت مدنی، از حرکت باز می

 خرید و فروش رأی دارند. ه، مردم حق تشایل ندادن حاومت یاشرکت در انترابات است. حتی به موجب این نظری

 

 نقد نظریه رأی تکلیف مدار 

 مودعی غربوی کشورهای را کشورها این از است که نیمی حاکم اجباری رأی قانون دنیا کشور 20 از بیش در حداقل حاضر، حال در

 ،آرنانتوین، شویلی، قبورس، اتوریش، ترکیوه، یونان، سوئیس، اشتاین لیرتن، لوکزامبور ، بلژیک، بشر )استرالیا و حقوق دموکراسی

سووئیس، اتوریش، قبورس، آرنانتوین  دهند. افراد در صوورت امتنواع از رأی، در کشوورهایمی اسپانیا( تشایل، هلند، ایتالیا، فرانسه

 حسواب افتتاح زندان، درآرنانتین و بلژیک  به منع مجازات به، جریمه پرداخت عدم صورت شیلی در محاوم به پرداخت جریمه، در

 قانون این، اجباری رأی قانون دارای کشورهای از برخی در البته. شونددولتی محاوم می استردام از تبانای و در بلژیک به محرومی

(.  راست است که سزای ترطی انجام وظیفه، مجازات است، 1393بی نا، است ) آمده قانون متن در صرفاً و شودنمی اعمال عمل در

اجباری با  مدار ندارد. از آن سوی، رأیمغایرتی با میثاق ملی و منطق نظریه رأی تالیف تنبیه رأی نادهندگان، بنابراین از این سوی،

 رأی قوانون دارنوده کشورهای )و حق تعیین سرنوشت( در تضاد و تنافی است. به همین سبب است که برخی نظریه رأی حق محور

و منشواء دموکراسوی  ی و تالیفی بودن رأی، بعنوان مبدأرأ بی اعتنایند. بنابراین، نظریات حق بودن قانون این عمل، به در ،اجباری

 مبتلا به عارضه پارادوکسیاال است.
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لرزد زیرا: برای شرص بعنووان عضووی از جامعوه، دموکراسی در پایه خود )نظریه حاکمیت ملی( میاگر رأی وظیفه محسوب است، 

هروندان به درجات یک و دو )صاحب رأی و بدون رأی( دسوته شأن کاذبی قائل است چرا که رأی افراد به تنهایی بی ارزش است. ش

کثرت رأی، همواره شاخص حاجات و حوائج انسانی نیست. چه بسا رنیمهای سیاسی کوه تواروپود ردای مشوروعیت شوند. بندی می

به بهانه تالیفی بودن رأی، تضومینات کوافی بورای  ،دموکراسی ملی در دنیای بافند. مواثیقدهندگان می از ترس و جبر رأی خود را

آیود ولوی در عمول اجورا رأی درکاغوذ می تمنیات و تمایلات اساسی آن دسته از کسانی که میلی به رأی دادن ندارند قابل نیسوت.

. ایون نماینوده کوه گیرد که وی را انتراب نارده اندشود. معنی نمایندگی ملی این است که هر نماینده برای کسانی تصمیم مینمی

آورد در تصویب قانون سوهم المسواوی  هسوتند. رأی دهنودگان برد با آن نماینده که سه میلیون رأی میسی هزار رأی در سبد می

حق عزل و نظارت برکسانی که خود برگزیده و به خدمت گرفته اند، ندارند. انتراب شووندگان بوه انترواب کننودگان حسواب پوس  

دم گاه شایستگی حامرانی ندارد مثلاً ثروتمندان نماینده واقعی پا برهنگان نرواهند بود. گاهی تبلیغ و تقلوب، دهند. منترب مرنمی

خرند. خاصه در دهند، رأی میشود. ثروتمندان به فقرا پول میمنتج به تسریر و تغلب است. تبلیغات دروغین، فسادآور و بدآموز می

چون به قدرت برسوند ی انتراباتی، کنترلی نیست، پولداران فرصت بیشتری خواهند یافت و هابر ولررجی ها کهبسیاری دموکراسی

کنند به نفع همان قافله ثروتمند است و نه این قاطبه دردمند. بواسطه احساسوات مقطعوی شوهروندان، رأی آزاد و قوانینی وضع می

ی رأی دادن، گاه مالفند نوه مجبوور، گواهی نوه مجبورنود نوه بندد. شهروندان براصادقانه  و عافیت و سلامت از جامعه رخت بر می

 (. 153-140: 1387مالف، و زمانی هم مجبورند هم مالف و این، آن روی صوری بودن حاکمیت دموکراسی است )ریاحی،

ند اما بوه تودریج ست برای افراد تا افاار خود را در برابر چشمان هموطنانشان پنهان نگه دارا رفت مرفی بودن رأی ابزاریگمان می

اشراف و اشراف زادگان است تا بر رأی دهندگان فشوار آورنود و آنهوا را تهدیود انقلابیون فرانسه دریافتند که رأی علنی ابزاری برای 

تورین روش بورای نویسد: مطمئننمایند اگر برای این یا آن کاندید رأی ندهند، اخراج خواهند شد. به این خاطر است که پرودن می

امروزه قانون دیگر کمتور بیوان اراده جمعوی اسوت بلاوه  .(181:  1383، روسوگذاری رأی همگانی است )گفتن به مردم، پایه دروغ

 مقننوه قوه هرگاه که است فرضی "مردم ما"(. در واقع 96:  1383، )هامون و واینربیشتر ترجمان اراده دولت و حزب اکثریت است 

 از یوک هور آزادیهوای و حقووق آمیوزی مرواطره طوور و بوه انگواردمی مسولم را رضایت وجود غلط به پردازدمی قوانین تصویب به

در حقیقت در نظریه حاکمیت ملوی، موردم در تعیوین سرنوشوت، خوود نوه  (340-314: 1384 ،رندی)برد می بین از را شهروندان

ن. در حقیقت امر، دموکراسی در نوع فاسود، بوه بوازی تأثیری دارند، نه تقصیری. یعنی شهروندان، نه پای رفتن دارند و نه جای ماند

شوند. دسته اول، با تشایل دایره انسوانی، سور و کمور خوم محلی کپروشک مانند است. برمبنای قواعد این بازی، افراد دو دسته می

ی حلقوه پورش کننود. هرچنود از میوان و رو بچرخنوددایره  اطراف این بافند تا اعضای دسته دومدست به گردن هم می آورند ومی

د. ولوی هرچوه صوفوف دسوته زیورین منسوجم و چرخخواهد دور دایره کند و داری میدسته نرست، یای، مراقبت از آنان را عهده

د حلقه هستنا که تحمیل بروزن کسانی ر نتواند زمانی حلقه انسانیتر باشد، دسته زیرین مدت بیشتری برگرده آنها سوارند و تا قوی

فسواد دموکراسوی  است و هرگاه نتوانند بر حلقه بمانند باید موقعیت خود را به دسته زیرین بسوپارند. برندهزبرین  تیم ند،تحمل کن

 ای که حاومت شوندگان، نقشی جز انتراب حاومت کنندگان ندارند!.هم عمدتاً ناشی از دایره بسته اوست. دایره

 

 نقد  نظریه رأی حق محور تکلیف مدار 

بر این مدعاست که رأی هوم حوق اسوت و هوم تالیوف. از ایون  سومی بیرون از اردوگاه دموکراسی، و شاید هم  از درون آن، نظریه

اسوقاط حوق اولاً حق قابل اسقاط است. » :ای استواجد اختصاصات خاصه که در آن دو دیگر است. زیرا، حق نظریه نیز همان تراود

باشد. این قاعده که بسیاری از بزرگان به مناسبت بدان اشواره کورده انود بودین می "اسقاط حقلال ذی حق "مصداق قاعده فقهی 

 نیوز خمینوی امام است. شدن عوض قابل تواند حق خویش را اسقاط کرده یا باقی گذارد. دوماً حقمعناست که هر صاحب حقی می

 اعتبوار حوق: فرمایودمی خمینوی امام است. انتقال و نقل ابلق باشد. سوماً حقمی حقوق گرفتن قرار عوض جواز به معتقدان از یای

و  حق»نتیجتاً:  .(92  -82: 1385، مقدم روحانی) «است آن احاام از انتقال و نقل و اسقاط چون اموری بر سلطنت که است خاصی
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 کوه آنجا از این بر کند. علاوهمی پیدا بر دیگری قانون یا شرع حام به شرص که است ایسلطه حق زیرا؛ نیستند جمع قابل تالیف

 صوالح)« باشود یوک نفور تواندنمی تالیف و حق صاحب که پذیرفت باید نتیجه در، رسدنمی نظر به معقول خودش بر انسان تسلط

اب واجوب کفوایی در رأی اجباری مطوابق بوا بو»زیرا جمع اختیار و اجبار ناممان است. برخی دیگر معتقدند:  .(11: 1388، ولیدی

اما این نظرصائب نیست زیرا در واجب کفایی هرگاه عده مالفین به حد لازم برسد تالیف از  .(1327:46)توحیدی، « باشداسلام می

شود و لیان در نظام رأی اجباری، مسئولیت متوجه فرد فرد انسانی است و انجام وظیفه همگانی مسوقط تالیوف سایرین ساقط می

پاسخ این پرسش که بالاخره ماهیت رأی در نظام دموکراسی از کدامین نظم تبعیت دارد، بایسته ذکر  مابقی نرواهد بود. بنابراین در

 است که هرسه نظریات یاد شده، واجد پارادایم حقوقی شایسته نیست.

 

 نگارنده نظر
یابود. آنچوه از الحاقی( انتظام میبه اعتقاد نگارنده، سرشت و سرنوشت رأی در نظام دموکراسی، تنها در سایه یک )قرارداد اجتماعی 

آید این است: شهروندان اساساً به حام عقلانیت و درک ضرورت، بوه برگزیودگان خوود، موقتواً  کنه ذات و معرفت دموکراسی بر می

ی و سپارند تا بعنوان وکیل، خادم و مشاور)مترصص(، له یا علیه آنان مقرراتوی وضوع و بوه مرحلوه اجورا گذارنود. بایسوتگقدرت می

شایستگی این قرارداد به آن است که منتربان به عزل و برکناری خود توسط مردم تن دهند و قبلاً آن را به عنوان شورایط الحواقی 

بپذیرند. در این قرارداد اجتماعی الحاقی، رأی نه ماهیت تالیفی دارد و نه خصلت حوق. زیورا ایون دو بوا ذات دموکراسوی همرووان 

ان اسلحه، امتیازی باشد در ید قدرت مردم تا در احیان و ازمنه مرتلف محول اسوتفاده باشود و بوه حوین بایست بسنیست. بلاه می

 موردم توسط زمامداران سر را فراهم سازند. چنانچه در قانون اساسی آلمان براندازیمواجهه با خطر، بتوانند بستر سقوط دولت خیره

  است. شده بینی پیش

 

 ظام سیاسی اسلام بررسی وضعیت حقوقی رأی در ن

بررسی وضعیت حقوقی رأی در نظام سیاسی اسلام، با نظم و طرز دیگری است. درک و تحلیل ماهیت رأی، به لحاظ تنووع و تطوور 

 سازد.نظریات فقهی، فهم قضیه را تا حدودی مشال یا مشتبه می

 پذیرش مردمی، از مقبولیت منظور. اساسی وجود داردتفاوت  مشروعیت، و میان مقبولیت»نظران دینی: اولاً به عقیده برخی صاحب

ایون  غیور در شوود آن حاوموت دارای مقبولیوت اسوت واست. اگرحاومتی بر اساس خواست و اراده مردم تشایل گردد، گفتوه می

، یعنو  شوارع ،اسلام تنها نصب الهو  اسوت مشروعیت این است که منبع مشروعیت در مراد از .نیست برخوردار صورت ازمقبولیت

 بطور نمونه حضورت علوی)ع( او فراخوانده است مسلمانان را به اطاعت از حاکم اسلامی را براى رهبرى جامعه اسلام  نصب کرده و

 .)بی نا، بی تا(« مند نبودند ولی مشروعیت الهی داشتندهرچند درمدت طولانی از اقبال مردم بهره

رهبرطبق عقیده شویعه و »مان حضور نیز مورد بحث است. یک دیدگاه بر این است که ثانیاً وحدت یا تعدد ولایت درعصر غیبت و ز

سنی درهر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شرص با انتراب مستقیم نمایندگان مجلوس خبرگوان و غیرمسوتقیم ملوت، 

اولاً نصوب »دیدگاه دیگری بر آن است که  .(157: 1377)صابری همدانی، « گیرد.رت برتشایلات اسلامی را دردست میولایت و نظا

 .(92-82 : 1387، پسوندیده)« شووندنصب عوام موجوب تعودد ولایوت میفقیه نصب عام است ثانیاً فقها متعدد هستند، در نتیجه 

رات در عصرحضور مردم نه دراعطای ولایت و نه درتصدی ولایت نقشی ندارند و موظف به پیروی از دسوتو»گویند ای دیگر میدسته

حاومتند اما درعصر غیبت اساساً نصب اماان پذیر نیست و چون ممان است افراد واجد شرایط در عصورغیبت متعودد باشوند لوذا 

هرگواه  و دارای ولایت نیست  ًشود و لذا کسی که مردم او را انتراب نانند اصلاولایت از آن کسی است که از سوی مردم انتراب می

یک زمان برای تصدی حاومت وجود داشت، راههای زیر برای حل ایون مشوال پیشونهاد شوده اسوت: چند فقیه جامع الشرایط در 

تشوایل  -عمول بوه قاعوده معوروف قرعوه- هرفقیهی که زودتر از دیگران به امر تصدی مبادرت کند تالیف از سایرین ساقط اسوت
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: 1387)ورعوی،  ساسی بور اسواس هموین نظریوه بوودون اشورایی از فقهای جامع الشرایط که شورای رهبری قبل از بازنگری در قان

 .است رهبر یا شورای رهبری با عنوان هشتمفصل نیز  قانون اساسی فعلی و. (149 -142

 

 ظرفیت نظریه پردازی اسلامی
( اسوت. مشوروعیت، درمفهووم legalityشرعی بودن، سوه بوار معنوایی مشوروعیت ) در ادبیات سیاسی؛ قانونی بودن، حقانی بودن،

قانونی بودن( به این معناست که سبب اطاعت شهروند از حاومت، وجدان یک رابطوه قوانونی )قوراردادی( ) legalنرست، از ریشه 

بدین معناست، که سبب تبعیوت شوهروندان از حاوموت، وجودان رابطوه ، حقانیت درمفهوم، منطبق بر اراده عموم است. مشروعیت

نوای خواست عموم است. مثل ایناه فرمانروایان به سیرت دسیسه و صورت قانونی بر فرمانبران حامرانوی دارنود. مع قانونی و فقدان

یابد. هرگاه یک مولفه تنها یعنی هم قانون و هم حاومت الهی است و بر وفق اراده عموم جریان میسوم مشروعیت به  این است که 

بق خواست عموم نیست، فاقد مشروعیت است. زمانی قوانون )اراده حاوموت(، خواسوت اراده عموم، ثابت مفروض باشد، هرآنچه مطا

عموم و اراده الهی، بعنوان سه مولفه مستقل، بر مدار بحث باشند، مسأله وحدت یا دوگانگی مشروعیت و مقبولیت مطرح هست. بوه 

شباهت دت آن در حقوق فرانسه بیوق ایران و وحنظر نگارنده اختلاف مقبولیت و مشروعیت به اختلاف دوگانگی قصد از رضا در حق

ای نیست. در حقوق ایران، رضا )مرحله تصمیم( و قصد )مرحله اجرای تصمیم( دو مولفه مستقل ولی در حقوق فرانسه، هر دو مولفه

ت، هم تعودد هستند. در خصوص ولایروعیت و مقبولیت قائل به  تفاوت نظران دینی، میان مشبیش نیست. به هرحال برخی صاحب

و هم وحدت آن در قانون اساسی پذیرفته شده و لزوم یا عدم لزوم انتراب خبرگان رهبری یا خبرگان شورای رهبری توسط موردم، 

با انصرف خاطر از  کند اماپردازی در حاومت اسلامی را توجیه میهای اصلی جدول نظریهضرورت گزینه ولایت بعنوان یای از گزاره

، مشوروعیت )اراده خداونود(، )اراده مردم( مقبولیتعصرغیبت(،  -زمان )عصرحضورتوان بحث، به نظر نگارنده، می توسعه بیشتر این

بوه شورح پردازی رأی مردم درباب حاومت اسلامی دخالوت و نظریهرا، بعنوان چهارگزاره اساسی در ظرفیت  تعدد( -وحدتولایت )

 مطرح ساخت: 3در 2دترمینان ماتریس 
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 وحدت ولایت(.نظریه اول: )عصرغیبت، مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی، 

 تعدد ولایت(.نظریه دوم: )عصرغیبت، مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی، 

 وحدت ولایت(.صرغیبت، فقدان مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی، نظریه سوم: )ع

 تعدد ولایت(.نظریه چهارم: )عصرغیبت، فقدان مشروعیت الهی، مقبولیت مردمی، 



 

 وحدت ولایت(.فقدان مقبولیت مردمی، ، مشروعیت الهینظریه پنجم: )عصرغیبت، 

 تعدد ولایت(.نظریه ششم: )عصرغیبت، مشروعیت الهی، فقدان مقبولیت مردمی، 

 وحدت ولایت( و ... به همین ترتیب ... مقبولیت مردمی، ، مشروعیت الهیظریه هفتم: )عصرحضور، ن

 

 :تحلیل رأی در نظریات عصر غیبت

 محدوده قانون اساسی قابل نقد و بررسی هستند. در نمودار عصر غیبت، برخی نظریات در

 
 الف( نظریات داخل قانون اساسی

ملوت ، اصول اول تا پنجم قانون اساسیبرابر با  نظریات اول و دوم: این دیدگاه به مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی تواماً باور دارد..1

، نظوامی اسوت به جمهوری اسلامی، رأی مثبت داد. جمهوری اسلامی، اش به حاومت حق و عدل قرآن، براساس اعتقاد دیرینهایران

خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهوی، معواد، عودل، اماموت و رهبوری و  بر پایه ایمان به

ام امت و امامت اسوت و حقوش آن نظام سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی نظ» .مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی

و  .( 83: )ورعی، پیشوین« تطبیق نیست است که با هیچ یک از عناوینی که در کتابهای  حقوق سیاسی یا حقوق  اساسی آمده  قابل

کنند یعنی مردم در چوارچوب می ولایت اعطای مردم و است سازمردم ولایت بیعت چون ولایت فقیه با نص خاص ثابت نشده است،

نماینود و ایون هموان معنوای بیعوت اسوت بوه عبوارتی شرایط و ویژگیهایی که شارع برای آنها بیان کرده حاکم خود را انترواب می

 .(92-82 پیشین، ،پسندیده) در چارچوب شرع استمشروعیت ولی فقیه ناشی از انتراب مردم اما 

اسولامی کلیه قوانین و مقوررات بایود براسواس مووازین باشد و عادل و ... میدر زمان غیبت، ولایت امر و امامت امت برعهده فقیهلذا 

شود. اراده توأمان بدین معناست که اراده مردم باشد. مطابق این نظریه اراده مردم و ولی فقیه در چارچوب ضوابط شرعی محدود می

شی به حاومت ندارند بلاه موظوف مردم نقشی در مشروعیت براند. لذا یرا تنها دو اراده همسو قابل جمع. زدر طول اراده الهی است

شوند. از کلمه باید در اصل چهارم، اعتقاد مردم به حاوموت رعایت قوانین آسمانی هستند و اگر تبعیت نانند مرتاب معصیت می به

یابیم که رأی مطابق این نظریه از جهتوی کوه امتنواع از آن موجوب اعتقاد در می الهی و وابستگی و ابتنای جمهوری اسلامی به این

 شود.معصیت است تالیف شرعی محسوب می

 نظریات سوم و چهارم، تنها معتقد به مقبولیت مردمی بوده و مدعی است خداوند حاکمیت را به خود موردم واگوذار نمووده اسوت..2

عموومی اداره شوود، از راه  در جمهوری اسلامی ایران اموور کشوور بایود بوه اتاواء آرای» آمده است زیرا در اصل ششم قانون اساسی

اجتمواعی  و هم او، انسوان را بور سرنوشوتحاکمیت مطلق بر انسان از آن خداست »آورده است  56اصل همچنین در.« انترابات ... 

ای هوم ، عدهممان است برخی بر صدر این اصل .«کندسلباین حق الهی را از انسان تواند . هیچاس نمیاستخویش حاکم ساخته 

 به ذیل آن متای و منشاء پیدایش دو باور متفاوت شوند.

. ى موردم اسوتأدر زمان غیبت، مشروعیت حاومت منوط بوه ر، فقها به نظر برخیو  56مطابق صدر اصل  :56صدر اصل : باور 1-1

. پس، حاکمیت به مردم تفویض یعنی واگذاری گرددمنتفی می اومت اسلامی عملاًح اماان تشایل، از کف برود مقبولیتوقتی  زیرا

قانون اساسی ایران به این باور توجوه موکود  توانند امور خود را به فقیه یا غیر فقیه واگذار کنند.مردم میو غیرقابل تجدید نظر شده 

ضرت امام در پاسخ پرسش نماینودگان خوود در دبیرخانوه ائموه ح»ندارد اما از جهتی با منطق حقوق اسلامی هم بیگانه نیست. زیرا 

جمعه مبنی بر ایناه در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد مرقوم فرمودند: صلاحیت در جمیع صوور دارد 

از آن یاد شده و در صودر  لیان تولی امور مسلمین و تشایل حاومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم

 بوار اموام اولوین را انترواب نظریوه»همچنوین نقول اسوت کوه  .(71: )ورعی، پیشوین« بیعت با ولی مسلمینشد به اسلام تعبیر می

 چنوین و نیسوت کوافی حاوموت برپوایی بورای نصوب و نوص باب از حتی فقها مطلقه ولایت مشروعیت که نمود مطرح( ره)خمینی



 

 اماوان تأسیس صورت در و نه بگیرد شال تواندمی نه نشود حمایت مردم آرای و عمومی رضایت و مقبولیت با که زمانی تا حاومتی

در اینجا، رأی تالیف شرعی برای تشایل حاوموت دینوی اسوت و   .(17: 1385، و همااران زنجانی عمید)« یافت خواهد دوام و بقا

 امتناع از آن موجب معصیت است.

کند. منظوور ایون آید اعمال می؛ ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می56مطابق ذیل اصل  :56:  باور ذیل اصل 1-2

در موزائیک قانون اساسی است. اصولی که به موجوب 109و  107، 57است که اسلوب حاکمیت مردم منطبق برالگوی مصرف اصول 

، مطلقوه به  نحوه تعامل و کاربرد ولایوت 57 دین ترتیب است که اصل، مأمور تبیین و توزیع اعمال حاکمیت مردمی است ب56اصل 

شرایط و صفات رهبری اختصاص یافتوه اسوت. قوانون  به 109 و اصل مردم منترب رهبر توسط خبرگان به کیفیت تعیین 107اصل

نیست بلاه بایود اوصوافی را کوه خداونود  انتراب مردم به معنای اعطای ولایت اساسی ایران نسبت به این باور نظرمساعد دارد. زیرا:

برای ولی فقیه مقرر کرده شناسایی نموده و اصلح را انتراب کنند یعنی نه فقیه به صرف فقاهت دارای ولایت است و نه بیعت ولایت 

ی را بوه موردم دهد آنگاه تشریص واجدین شرایط ولایت و رهبورآور است بلاه شارع اوصافی را برای شایستگی مقام ولایت ارائه می

کند تا بوسیله خبرگان خود فرد صالح را شناسایی و با او بیعت کنند. شبیه تعیوین رئویس جمهوور در جمهووری اسولامی واگذار می

 بوجود بیعت از پیش فقیه شود. ولایتکنند و سپس با تنفیذ رهبری برگزیده میایران که شرایط او مشرص و مردم او را انتراب می

ولایت و تولی )زعامت و رهبری( با یادیگر تفاوت دارند و پیش از آناه فقیه به تولی و تصدی جامعه برسود دارای ولایوت و آید و می

رساند مثل اجتهاد پزشای که  کسی کوه بوه باشد و بیعت مردم آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات میحق حاکمیت بر جامعه می

ران را دارد خواه کسی به او رجوع کند یا ناند و اگر به او رجوع کردنود از طبیوب بوالقوه بوه این مقام رسید صلاحیت مرجعیت بیما

 آن مفواد و بوه نپذیرند را ریاضی و اصول قواعد  اکثر مردم یا همه اگر چنانچه( »92-82 : پیشین، پسندیده) رسد.طبیب بالفعل می

  .(323: 1390یثربی، ) شوندمی زیان دچار آنان فقط و  شودنمی وارد ایخدشه آن صحت به نانند عمل

نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است یعنی فرض بر ایون اسوت کوه در »به اعتقاد برخی صاحبنظران 

اننود چوه دمنصوب شده است منتها مردم نمی-سلام الله علیه-هر زمانی ولی فقیه اصلح برای اداره جامعه اسلامی از طرف امام زمان

بر اسواس کسی است. برای ایناه او را شناسایی کنند هم به ادله شرعی و هم به ذوق عقلایی شان ناچار باید از خبرگان سوال کنند. 

ای باشود و هرکسوی واقعواً در موضووعی شوهادت اصول اسلامی، صحیح تر این است که حتی انترابات سایر مقامات هم چند مرحله

رد و در موضوعی که صلاحیت و ترصصش را ندارد شهادت و رأی ندهد. منتها کار سرتی است و در حوال بدهد که ترصص آن را دا

بوه اسوتناد مطلقوه »به گمان برخوی نویسوندگان  حتی .(52و 44: 1377)مصباح یزدی،  حاضر جامعه ما آمادگی اجرای آن را ندارد

تواند در صورت بحوران زا بوودن مجلوس شوورای مجاز است و وی میبودن این ولایت ثبوتاً اماان انحلال مجلس خبرگان مشروع و 

 .(185: 1386)کاویوانی،« اسلامی برای نظام، از طریق تشریص و حل معظل نظام مبادرت به حل مجلس شورای اسلامی نیوز بانود

وکل است، وکیل از طرف دلیل اجمالی بطلان وکالت فقیه این است که در وکالت، آنچه حق مسلم م»ولی فقیه وکیل مردم نیست و 

کند. اجرای احاام و حدود الهی بعد از تبیین و تحقیق آنها، عفو، ترفیف مجازات برای مترلفان از احاام و حقوق او آن را استیفا می

های الهی )والحرمات قصاص( و مانند آن، هیچ کدام حق ملت نیست تا آنان برای اسوتیفای حوق خوود فقیوه خداوند، قصاص حرمت

 آید.  در اینجا رأی مردم نیز تالیف شرعی بحساب می .(34: 1377)جوادی آملی، « ع الشرایط را وکیل خویش قرار دهدجام
 ب( نظریات خارج قانون اساسی

رود. ، مقبولیت مردمی  به کنوار مویاز شرایط لازم در نظریات پنجم و ششم، به صرف تأمین مشروعیت الهی و برخورداری ولی فقیه

. بعضوی نظریه انتراب سابقه فقهی ندارد و در میان فقهای شیعه نظریوه انتصواب مشوهور اسوت»گویند خصوص عده ای میدر این 

فرمایند: من بواسوطه ولایوت الهوی کوه دارم سرنان حضرت امام خمینی)ره( صراحت برانتصاب دارد؛ مثلاً جایی به این مضمون می

های ما فرم .(44:  )مصباح یزدی، پیشین« و اطاعت کنندعنوان وظیفه شرعی از ا نرست وزیر تعیین کردم و بر مردم واجب است به

غربی را برای کشور قبول نداریم. اگر قوای سه گانه کارها را بدون شرعیت الهی انجام دهند دولت به جمیع شئوونه طاغوتی و مجورم 



 

 .(79: هر مقوله دیگری مقودم اسوت )ورعوی، پیشوینتزاحم با  خواهد بود. بنابراین از دیدگاه امام اصالت با اسلامیت نظام است و در

کنود ولی مطلقه فقیه باید اصول قانون اساسی را مراعات نماید و در مواردی که  عمول بوه ایون قوانون مصوالح نظوام  را توأمین نمی

تی، پارلمانی، و یا نیمه پارلمانی و نظام حاومتی ما از هیچ یک از الگوهای ریاس .(40: 1388تواند خارج از آن عمل نماید )راجی، می

طبعاً از منطق درونی آنها پیروی نارده است و علت آن هم نیز چندگانگی در مفاهیم ارزشی حاکمیت و منشواء و سرشوت آن اسوت 

ا امو آوردیرأى موردم مشوروعیت نمو. یعنوی نمایود به کس  واگذاربتواند آن را حاکمیت حق مردم نیست، تا  .(201: 1383)زارعی،

  تالیفی شرعی است. ولان  قانون اساسی در اینباره دستوری ندارد.
 ج( نظر نگارنده

صرف نظر از وجود اختلافوات و تعارضوات فوراوان در اسوتنادات عقلوی و نقلوی دربواره خاسوتگاه ، انتراب و انتصاب نظریهطرفداران 

مشروعیت اعمال ولایت فقیه جامع الشرایط در یک نقطه دارای اشتراک اند و آن عدم تشایل حاومت در صورت عدم میل و رغبوت 

ای از ولایت مطلقه رسوواله )ص( مودند: حاومت که شعبهامام فر .(126و 123: 1392 زفرقندی و همااران، )فتاحیباشند مردم  می

اموام نیوز  .(36-16: 1371است یای از احاام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احاام فرعیه حتی نماز و روضه و حج است )مهرپور،

 ز آن بور هموه لازم اسوتفرمودند: اگر قانون از مجلس گذشت و شورای نگهبان آن را تأیید کرد یک مسئله شرعی اسوت و تبعیوت ا

 در قلمرو فقه، به تالیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده اسوت و تاوالیف عموومی نیوزهمچنین  .(144: 1377 مومن،)

در  امام خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیوز .(12: پیشین همااران، و زنجانی عمید) گرددمقدم برحقوق عمومی مطرح می

فرمایند: اگر )انتراب اصلح( برای خودتان باشد شیطانی است و اما اگر انتراب اصلح برای مسلمانهاست، کوی و از میجاهای مرتلف 

انتراب اصلح برای مسلمین یعنی انتراب فردی که تعهد به اسلام و حیثیت آن داشته باشد که اگر اصولح را  .کجاست، مطرح نیست

یوا بورای  برای خودتان که تشریص بدهید انتراب برای اسولام اسوت کنید و این یک محای استانتراب کردید، کاری اسلامی می

 وکالت سیاسی بازی و دسیسه نمایندگان با. رای اسلام و از امور مهمه استب بلاه له شرصی نیستأله، مسأو این مس. صلاح خودتان

 و روز بور مسوائل و مطلوع تحصویلارده اشوراص باشوند. محورومین و جامعه متوسطین بین ننمایند و غالباً تحمیل مردم به را خود

 کنید.  انتراب قانون و شرعیه موازین روی را  بفرستید و خبرگان مجلس به اسلامی، سیاستهای

های بوی از دروغ گفوتن، وعودهبایود  نماینودگان و حرام است  خرید و فروش آرا شرعاًهمچنین بر اساس فتوای برخی مراجع دینی، 

های گوزاف را کسانی که هزینوه و باشدتقوایی و خلاف شرع مقدس میاساس به مردم و ترریب دیگران بپرهیزند؛ زیرا اینها نشانه بی

لذا به باور نگارنده، مطالب اخیر، مفید ایون  .چشم به پر کردن جیب خود دوخته اند و خدمت به مردم را ندارند کنند، بنایصرف می

شرع فاقد اعتبوار اسوت و در صوورت  مبانی با رأی آنان در مغایرت بلاه اراده مردم در چارچوب ضوابط شرعی، معناست که جولانگاه

پذیرش حاومت الهی، هم حاومت کنندگان و هم حاومت شوندگان، بایستی تن به شرایط الحاقی از سوی شارع مقودس )خداونود( 

« قورارداد الهوی الحواقی»و از یوک رأی، نه حق، نه صیغه قانونی بلاه صبغه شرعی اسوت بدهند و در قانون اساسی و قاموس دینی، 

 (.40بقره/ -به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم - أَوفُْواْ بِعَهْدِی أوُفِ بِعَهدْکِمُکند)عهد بین مردم و خدا تبعیت مییعنی ت
 

 تحلیل رأی در نظریات عصر حضور

تولید ظرفیوت تواند محل مسائلی از قبیل، الگو پذیری جمهوری اسلامی از حاومت اسلامی، نص خاص و عصمت امامان معصوم، می

نظری بحث مشروعیت، مقبولیت و ولایت در عصر حضور و محمل تارار نظریات پیشین باشد. اجمالاً قابل یادآوری است که: به نظور 

ولایت  .(149 -142: شود )ورعی، پیشینتاب خطا و اشتباه نمیعده ای، در عصر حضور، حاکمیت از آن امام معصوم است زیرا او مر

 و حضرت علی )ع( چون با نص خاص یعنی قرآن و سنت ثابت شده است، بیعت مردم صرفاً به مفهوم تأکیود اسوت پیامبر اکرم )ص(

ولی ماهیت انتراب ولی فقیه و بیعت با او مانند بیعت با معصوم نیست. زیرا اولاً نصب فقیه نصوب عوام  .(92-82پیشین: ، پسندیده)

تفواوتی میوان »گویندبرخی هم می .(92-82همان، )شوند ام موجب تعدد ولایت میاست ثانیاً فقها متعدد هستند، در نتیجه نصب ع

بوه اعتقواد  .(149 -142)ورعی، پیشوین: « عصر حضور و عصر غیبت نیست و مردم شرط قدرت، مقبولیت و کارامدی هستند و بس



 

اسلامی موفق نرواهود بوود و حاوموت اگر مردم در عرصه پذیرش وارد نگردند حتی امام معصوم نیز در تحقق حاومت »برخی دیگر

اصول بوه عبوارتی،  .(126و 123زفرقندی و همااران، پیشین:  )فتاحی« شوداسلامی هیچگاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمی

ولایت امامان معصوم هرچند انترابی نیست ولی تحقق و عینیت یافتن این ولایت بدون رضایت مردم اماان پوذیر نیسوت )احموری، 

در عصر حضور، هم حاومت امری بشری و زمینی است، اموام معصووم موأمور بوه تشوایل  لان به گمان برخی دیگر، .(104: 1384

ای نداشت. حاومت و سیاست از اهداف دین نیست زیرا دین برای توأمین حاومت نیست. حتی پیامبر)ص( نیز چنین شأن و وظیفه

البته هیچیوک  .(149 -142که بشر از انجام دادن آن ناتوان است )ورعی، پیشین:  سعادت اخروی بشر آمده و عهده دار اموری است

 .گرفتندهای اجرایی امامت را برعهده نمیجنبه از امام معصوم در عین برخورداری از شأن امامت و ولایت در حضور امامی دیگر

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد

، نه تنها از ضمانت کافی حق محور تالیف مداربرای اداره دموکراسی به اراده مردم، نظریات؛ رأی حق محور، رأی تالیف مدار و رأی 

باشود. گزینوه پیشونهادی نگارنوده می« قورارداد اجتمواعی الحواقی»برخوردار نیست بلاه بعضاً موجب شماتت دموکراسی است. لذا 

خصوصاً عزل منتربان مقید به قید اراده رأی دهنودگان گوردد. در دیودگاه اسولامی، تشوتت نظریوات  شایسته است در این قرارداد،

کنند، مستعد چالش و پرسش سازد ولوی برآینود کلوی آنهوا، دینی، ممان است وضعیتی را که از آن به مردمسالاری دینی تعبیر می

 دهد.سوق می« یقرارداد الهی الحاق»فرایند رأی را  به سمت تالیف مذهبی و یک 
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